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عروس، فرشته نجات 3بیمار

خودروی ثبت نامی رانندگان تاکسی چه شد؟
راننده تاکسی هســتم که برای دریافت خودروی سمند 
تاکســی نو دی ماه ۱۴۰۰ تکمیل وجه کردم، اما تاکنون 
که در تیرماه ۱۴۰۱هستیم تاکسی من پلاک نشده است. 
امثال من که تعدادشان هم کم نیست پولشان خوابیده، 
بیکار و بلاتکلیف مانده ایم چــرا که 2ارگان اختلاف نظر 

دارند! 
چگونه خودروی ســمند ارگان های دولتــی، انتظامی و 
راهور تحویل شده اســت. همه جا برای پیگیری موضوع 
رفته ام؛ از ناجــا، ایران خــودرو، وزارت صمت بگیرید تا 
استاندارد و تاکســیرانی. همگی یک جواب داشتند: این 
کار را نمی کردی،  برو تاکسیرانی انصراف بده، پولت را پس 
بگیر یا با پژو عوض کن. چه کسی خسارات مادی و روحی 
روانی و چند ماه بیکاری امثال من را جبران می کند. چرا 

هیچ کس پاسخ درستی به ما نمی دهد؟
راننده تاکسی بیکار از تهرا ن

دبیرستان 22بهمن رهنان مرمت شود
چند روز قبل دیوار دبیرستان 22بهمن و کانون فرهنگی 
اندیشه اسلامی در رهنان اصفهان فرو ریخت که 2مصدوم 
و یک فوت و خسارات مالی بسیار به بار آورد. علت اصلی 
این موضوع عدم رعایت اصول فنی و اســتهلاک بناست 
که طبعا در مورد سایر قســمت های بنا نیز مطرح است. 
پیش از این بارها با مسئولان مربوطه در این خصوص نامه 
نوشته و ابراز نگرانی کرده ایم اما توجهی نشد تا اینکه دیوار 
فرو ریخت. از مســئولان تقاضا داریم تا زمان بازگشایی 
مدارس به بهسازی و تامین ایمنی و نوسازی این مدرسه 

اقدام کنند.
مرتضی باباصفری  از اصفهان

تونل منج به قلعه از 3سال قبل نیمه کاره مانده است
بعد از پیگیری های بســیار برای انتقال گلایه های مردم 
از نبود جاده دسترسی در روســتای قلعه مدرسه و سایر 
روســتاهای اطراف، مقرر شــده جاده و تونل مسیر منج 
به قلعه مدرســه بهسازی و ایمن سازی  شــود و با احداث 
تونل از پیچ های متعدد آن به جهت امنیت بیشتر کاسته 
شود. اکنون 3ســال از کلنگ زنی تونل  گذشته و تونل به 
حالت نیمه کاره و مخروبه به حال خود رها شــده اســت. 
جاده مورد نظر از روستای منج از توابع شهرستان لردگان 
در اســتان چهارمحال و بختیــاری با عرض بســیار کم و 
پیچ های پی در پی آغاز می شود و در تمام مسیر هیچ علامت 
راهنمایی و رانندگی و خطر، گاردریل، محافظ و آسفالت 
مناســب وجود ندارد. گردنه چهار طاق در این مسیر یکی 
از خطرناک تریــن و غیراصولی تریــن و حادثه خیزترین 
گردنه های کشور است و این جاده هر ساله تعدادی کشته 
و مصدوم بر جای می گذارد. با این همه ســاخت تونلی که 
برای احداث بخشــی از آن هزینه شــده هیچ پیشرفتی 

نداشته است.
قدردان از روستای قلعه مدرسه 

قم با کمبود اتوبوس های شهر مواجه است
تعداد اتوبوس های شهر قم بســیار کم است و این موضوع 
به خصوص در مســیرهای پررفت وآمد بیشتر نمود دارد. 
از مسئولان درخواست رســیدگی به این معضل شهری 

را داریم.
جوشقانی از قم

سازمان استاندارد، خودروسازان را جریمه کند
سازمان استاندارد خودروسازان را جریمه کند که خودروی 
فاکتور شده مردم را در پارکینگ و جلوی آفتاب نگه می دارد 
و لاستیک و داشبورد ماشین جلوی آفتاب و در فضای باز 
دچار استهلاک می شود، بهتر است اقلا خودروهای فاکتور 
شده مردم را بدهند تا بیشتر از این خودروها خراب نشوند.

قانعی از تهران 

خیابان های خاورشــهر تبدیل به پارکینگ کامیون ها 
شده است

پارک کامیون و ماشین آلات ســنگین در معابر عمومی و 
کنار خیابان های شهرک خاورشــهر برای ساکنان منطقه 
مشکل آفرین شده است. از یک سو نبود جای پارک و از طرف 
دیگر نبود دید کافی و افزایش جرم و سرقت و خفت گیری از 

تبعات این موضوع به ظاهر ساده است.
ولی زاه از خاور شهر

چه زمانی و چگونه شــرکت های هواپیمایی خسارت 
تأخیرهای پرواز را جبران می کنند

تأخیر 5ســاعته پرواز بــدون حتی یک اطلاع رســانی و 
عذرخواهی اتفاق تازه ای نیست ولی سؤال این است که چه 
زمانی بالاخره یک مسئول بابت این موضوعات از مسافران 
عذرخواهی می کند. پرواز تاریخ ۱۹تیر یکی از شرکت های 
هواپیمایی که قرار بود ســاعت 23 و3۰دقیقه انجام شود با 
تأخیر به ســاعت ۴بامداد منتقل شد و پس از نیم ساعت به 
5صبح و در آخر حدود ســاعت 5 و نیم انجام شد. مسئولان 
به خود زحمت ندادنــد حداقل با پیامک بابــت این تأخیر 
اطلاع رسانی کنند. در فاصله تأخیر طولانی از ارائه یک بطری 
آب یا یک لیوان آب جوش به مسافران غفلت شد و شرکت 
هواپیمایی چابهار بدون هیچ توضیحی پرواز را در ساعتی که 

خودش آماده بود انجام داد.
پورعمادی از تهران

10سال پس از ساخت، مسکن مهر میانه هنوز نیمه کاره 
است

حدود ۱۰سال است که در پروژه مســکن مهر شهرستان 
میانه ثبت نام کردیم اما هنوز که هنوزه نیمه کاره اســت و 
هیچ کس هم جوابگو نیست. از شما خواهشمندیم که صدای 

ما را به گوش مسئولان برسانید.
مولانا از میانه 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سگ های ولگرد، گوش پسری را کندند
حوادث هولناکی که سگ های ولگرد 
در گوشه  و کنار کشور رقم می زنند، 
تمامی نــدارد و در تازه ترین اتفاق، 
سگ ها با حمله به پسری نوجوان در 

اهواز، گوش او را کندند.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیما، 
رئیس بیمارســتان گلســتان اهواز 

درباره جزئیات این حادثه، گفــت: بعد از ظهر جمعه 2۴تیرماه، 
سگ های ولگرد به یک پســر نوجوان به نام سیدحامد غرابی در 
شــهرک پیام کوی گلســتان حمله و او را از ناحیه گوش سمت 
راست به شدت زخمی کردند. پس از این حادثه، خانواده این پسر 
ماجرا را به اورژانس گزارش کردند و او به بیمارســتان گلستان 
منتقل و پس از پانسمان شــدن گوش وی توسط کادر درمان، با 
موافقت خانواده اش برای ادامه کارهــای درمانی در درمانگاهی 
دیگر، مرخص شد. براساس این گزارش، حمله سگ های ولگرد 
به کودکان در ماه های اخیر قربانیان زیادی گرفته و حتی باعث 
مرگ برخی از آنها شده است. در دردناک ترین این حوادث، حمله 
سگ ها به 2پسربچه در دام شهر قم در کمتر از یک هفته جان این 

2 پسربچه را گرفت و جنجال زیادی در رسانه ها به پا کرد.

پسر 9ساله، قربانی جوان مسافرکش 
با دستگیری مسافرکشی که پسربچه ای ۹ساله را در یزد ربوده و 
پیکر نیمه جان او را در بیابان رها کرده بود، این پسربچه از مرگ 

حتمی نجات یافت.
به گزارش همشــهری، چند روز پیش مردی با پلیس یزد تماس 
گرفت و خبر از ناپدید شدن پســربچه ۹ساله اش داد. وی گفت: 
پسرم برای رفتن به کلاس موســیقی از خانه خارج شد و هنگام 
برگشت سوار یک خودروی مسافرکش شــد اما نه تنها به خانه 
برنگشــته؛ بلکه هر چه با راننده مســافرکش تماس می گیرم، 

موبایلش خاموش است.
با اظهارات این مرد، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی یزد وارد عمل 
شدند و تحقیقات برای یافتن پسربچه گمشده آغاز شد. نخستین 
مظنون پرونده همان مسافرکشی بود که موبایلش خاموش بود و 
بررسی ها نشان می داد که وی دقایقی پس از سوار کردن پسربچه 
گمشده به ماشینش، اعلام پایان سفر کرده است. از سوی دیگر 
معلوم شد که پلاک خودرو به نام فرد دیگری بوده و در شرایطی 
که سرنخی از راننده مرموز نبود، تحقیقات برای شناسایی او ادامه 
یافت تا اینکه محل زندگی وی شناسایی شد و کارآگاهان راهی 
آنجا شدند. با دســتگیری راننده که پسری جوان بود، وی تحت 
بازجویی قرار گرفت اما مدعی بود که خبری از سرنوشت پسربچه 
۹ساله ندارد. با این حال تحقیقات از او ادامه یافت تا اینکه در نهایت 
اعتراف کرد که پسربچه گمشده را مورد ضرب و شتم قرار داده و 
پیکر وی را در حاشیه شهر رها کرده است. او گفت: وقتی پسربچه 
را سوار ماشینم کردم، قصد سرقت اموالش را داشتم که با مقاومت 
او روبه رو شدم. برای همین کتکش زدم و وقتی از هوش رفت، وی 

را در حاشیه شهر رها و موبایلم را خاموش کردم.
با اعترافات این مرد مأموران راهی محلی شدند که پیکر نیمه جان 
پسربچه در آنجا رها شده بود. آنها پسربچه را در حالی پیدا کردند 
که وضعیت وخیمی داشت و او را به بیمارستان منتقل کردند و 

هم اکنون تلاش پزشکان برای نجات جان او ادامه دارد.
در همین حال فرمانده انتظامی اســتان یزد با اشــاره به ادامه 
تحقیقات از متهم دستگیر شــده، گفت: متهم به ضرب و جرح 
کودک ۹ساله و رها کردن او در حاشیه شهر یزد اعتراف کرده و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

آدم ربایی در مشهد
دستگیری در پایتخت

تحقیقات در پرونده دختری جوان که توســط مردی در مشهد 
ربوده شده بود، نشان داد که آدم ربا، وی را در خانه ای در پایتخت 
زندانی کرده اســت.  به این ترتیب با تلاش پلیس آگاهی تهران، 

 گروگان نجات یافت و آدم ربا دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل خانــواده دختری جوان 
به پلیس مشــهد رفتند و از ربوده شــدن دخترشان خبر دادند. 
بررسی ها حکایت  داشت دختر جوان آخرین باری که از خانه خارج 
شده بود توسط   مردی ربوده شده بود. مرد آدم ربا با زور و تهدید 
دختر جوان را سوار بر خودرویی کرده و فراری شده بود. تحقیقات 
در این باره ادامه یافت و مشخص شد که آدم ربا راهی پایتخت شده 
اســت. به این ترتیب گزارش این حادثه به پلیس آگاهی تهران 
اعلام شد و تیمی از مأموران اداره چهارم برای شناسایی مخفیگاه 
آدم ربا وارد عمل شــدند. درحالی که تحقیقات برای بازداشــت 
آدم ربا و نجات گروگان ادامه داشت مشخص شد که دختر جوان با 
موبایلش به دوستان و آشنایان خود پیامی فرستاده و در خواست 

پول کرده است.
سرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان 
این خبر گفت: با توجه به حساســیت موضوع کارآگاهان اداره 
چهارم پلیس آگاهی وارد عمل شدند. آنها با انجام اقدامات پلیسی 
و اطلاعاتی هویت متهم را شناسایی کردند و در ادامه به سرنخی 
دســت یافتند که نشــان می داد، متهم تحت تعقیب در یکی از 

قهوه خانه های جنوب تهران حضور دارد.
رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با 
اطلاعات به دست آمده و پس از هماهنگی های قضایی راهی محل 

مورد نظر شدند و متهم را دستگیر کردند.
وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی در ابتدا 
منکر ارتباط خود با دختر جوان بود اما با ارائه شــواهد و مدارک 
موجود به آدم ربایی اعتراف کرد و آدرس خانه ای که گروگان را در 

آنجا زندانی کرده بود دراختیار کارآگاهان قرار داد.
سرهنگ ولیپور گودرزی با بیان اینکه متهم دارای سوابق متعدد 
کیفری است، تصریح کرد: کارآگاهان پس از مراجعه به خانه مورد 
نظر دخترجوان را نجات داده و وی را به خانواده اش تحویل دادند.  
از سوی دیگر معلوم شد که این دختر پس از تحت فشار قرار گرفتن 
از سوی مرد آدم ربا از دوستان و آشنایان خود در مشهد درخواست 

پول کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران خاطرنشــان کرد: با دســتور قاضی 
پرونده، متهم برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان 

اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفته  است. 

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

پیگیری

یک ماه پس از ســرقت مســلحانه 
راهزنــان از مســافران اتوبوســی 
در حوالــی اهواز که کلیــپ آن در 
شبکه های اجتماعی جنجال ساز شد، اعضای این باند 

مسلح از سوی پلیس دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، اواخر خرداد گذشته کلیپی در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که از سرقت مسلحانه 
اموال مسافران یک اتوبوس مسافربری در حوالی اهواز 
حکایت داشت. در این کلیپ یکی از مسافران توضیح 
می داد که راهزنان مسلح با ســد کردن راه اتوبوسی 
که در مســیر اهواز به بندر امام خمینی در حرکت 
بود، در حوالی کارخانه فولاد، با سلاح کلاشنیکف به 
تهدید راننده و مسافران پرداخته و سپس اموال آنها 

را سرقت کرده اند.
با گزارش این ســرقت به پلیس، تیمی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان خوزســتان با حضور در محل 
حادثه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دزدان 
مســلح را آغاز کردند. تحقیقات نشــان می داد که 
دزدان مسلح مجهز به تجهیزات پلیسی و حتی جلیقه 
ضدگلوله بوده اند و ابتدا سوار بر یک خودروی پژو به 
راننده اتوبوس دستور ایســت داده  اند و وی که تصور 

می کرده آنها مأمور پلیس هستند توقف کرده است. 
اما پس از آن دزدان با اسلحه اقدام به تهدید راننده و 
مسافران کرده و بعد از سرقت اموال آنها سوار بر همان 

خودروی سواری، متواری شده  اند.
درحالی که دزدان تلاش کرده بودند هیچ سرنخی از 
خود به جا نگذارند اما کارآگاهــان پس از حدود یک 
ماه بررسی های تخصصی موفق شدند به سرنخ هایی 
از آنها دســت پیدا کرده و تمامی اعضای این باند را 

شناسایی کنند.
سرهنگ سهراب حســین نژاد، رئیس پلیس آگاهی 
استان خوزستان در تشریح جزئیات دستگیری این 
باند گفــت: از آنجا که دزدان با پوشــش پلیس وارد 
اتوبوس شده و با ایجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت 
اموال مســافران کرده بودند، پیگیری این پرونده با 
حساسیت ویژه ای آغاز شــد و با اقدامات تخصصی 
پلیسی در مرحله اول مخفیگاه 2نفر از عوامل اصلی 
این سرقت شناسایی و هر دوی آنها دستگیر شدند. 
وی ادامه داد: از مخفیگاه این 2متهم یک عدد بیسیم، 
یک قبضه اسلحه کلاشنیکف، فلاشر پلیسی، جلیقه 

ضد گلوله و یک پلاک انتظامی جعلی کشف شد.
حســین نژاد گفت: خودروی پژویی که ســارقان به 

وسیله آن اقدام به سرقت کرده بودند نیز از مخفیگاه 
این سارقان کشف و توقیف شد.

به گفته رئیس پلیس آگاهی خوزستان، در مرحله دوم 
نیز با تلاش مأموران یکی دیگر از اعضای این باند به 
محاصره پلیس درآمد اما تلاش کرد با شلیک گلوله 
به سوی مأموران فرار کند که هدف اصابت گلوله قرار 
گرفت و مجروح و به بیمارستان منتقل شد. وی گفت: 
سارقان دستگیر شده سابقه دار هســتند و تا کنون 
به ۴فقره سرقت مسلحانه و ۱۰فقره سرقت به عنف 
اعتراف کرده اند. ضمن اینکه براساس تحقیقات انجام 
شده، آنها نقشه سرقت از مسافران اتوبوس را در زمانی 
اجرا کرده اند که با قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند.

اما همزمان با دستگیری اعضای این باند، از جمعه شب 
گذشته کلیپ دیگری در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که در آن گفته شــده بود دزدان مسلح ساعاتی 
قبل تر به یک اتوبوس مســافربری دیگر در اســتان 

خوزستان دستبرد زده اند.
رئیس پلیس آگاهی خوزســتان امــا می گوید: این 
کلیپ در حقیقت کلیپ دیگــری از ماجرای همان 
سرقتی است که اواخر خردادماه از مسافران اتوبوس 
انجام شد و پلیس توانست هر 3عامل آن را دستگیر 
کند.وی تأکید کرد که سرقت جدیدی با این شگرد 
رخ نداده اســت و تحقیقات از سارقان دستگیر شده 

نیز ادامه دارد.

دستگیری ۷ نفر دیگر در 
پرونده متروپل 

ادامه تحقیقــات درباره حادثــه ریزش مرگبار 
ساختمان متروپل به بازداشــت 7نفر دیگر از 

متهمان این پرونده منجر شد.
به گزارش همشــهری، صادق جعفری چگنی، 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان 
گفت: با توجه بــه  نظرات کارشناســان، 7 نفر 
دیگر که به  عنوان مقصر در ریزش ســاختمان 
متروپل دخیل بودند، بازداشت شدند. او ادامه 
داد: تحقیقات تکمیلی درخصوص این پرونده 
در حال پایان است و در اسرع وقت کیفرخواست 

صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری چگنی همچنیــن درخصوص تفاضل 
دیه بانوانی که در حادثه متروپل جان خود را از 
دست داده اند نیز گفت: با توجه به اینکه 7 نفر از 
متوفیان حادثه متروپل خانم بودند، به موجب 
قانون مجازات اسلامی امکان پرداخت مازاد دیه 
توسط صندوق تامین خسارات بدنی وجود دارد. 
به همین منظور اقدامات اولیه برای پرداخت دیه 
از این طریق صورت گرفته و در حال انجام است.

کارخانــه دار ورشکســته کــه به خاطــر طلــب 
2۰۰میلیونی از صاحب یک دفترحقوقی، دســت 
به جنایت آتشین زده و جان مرد بدهکار را گرفته 
بود، با بخشــش پســر مقتول از مجازات قصاص 

رهایی یافت.
به گزارش همشــهری، تحقیقــات در این پرونده 
جنایی از روز یازدهم بهمن پارسال شروع شد. آن 
روز به قاضی محمدتقی شــعبانی، بازپرس جنایی 
تهران خبر رسید که مردی حدودا 5۰ساله در یکی 
از بیمارستان های تهران جانش را از دست داده است.
او از روز ششــم بهمن ماه به دلیل ســوختگی به 
بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته 
بود، اما تلاش برای نجات وی فایده ای نداشته و مرد 
5۰ساله جان باخته بود. با دستور بازپرس جنایی 
تهران تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد که 
مقتول صاحب یک دفتر حقوقی است که روز حادثه 
مردی آشنا به دفتر کار او رفته و با ریختن بنزین و 

کشیدن فندک وی را به آتش کشیده بود.
یکی از افرادی که در دفتــر مقتول کار می کرد و از 
ناحیه دست دچار سوختگی شده بود در تحقیقات 
گفت:قاتل، مردی به نام محسن است که با مقتول 
دوست بود. آنها با یکدیگر مشــکلی نداشتند و تا 
جایی که می دانم مقتول در حق قاتل لطف بزرگی 
کرده بود چرا که محســن عامل جنایت چند روز 
به خاطر چک جعلی به زندان افتاد و مقتول او را از 
زندان آزاد کرد اما دچار اختلافات مالی با یکدیگر 
شده بودند. وی ادامه داد: روز حادثه محسن به دفتر 
آمد و پس از آنکه به اتاق مقتــول رفت با یکدیگر 
درباره مسائل مالی جرو بحث کردند. سپس محسن 
روی میز،  مبل ها و مدیردفتر )مقتول( بنزین ریخت 
که من با دیدن این صحنه بــه طرفش دویدم که 
مانعش شوم اما ناگهان فندک را روشن کرد و مقتول 
آتش گرفت. من هم از ناحیه دست دچار سوختگی 

شدم و قاتل آتش افروز هم فورا فرار کرد.

پایان 4ماه فرار
به دنبال ایــن حادثه مرگبار، نــام متهم به قتل در 
لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت چرا که او پس از 
جنایت فراری شده و سعی کرده بود ردی از خودش 
به جا نگذارد. با وجود این جست و جوی ویژه برای 
شناسایی مخفیگاه وی در اواخر خردادماه و پس از 
گذشت ۴ماه از جنایت نتیجه داد و به بازداشت متهم 

به قتل منجر شد.
وی در بازجویی هــا به قتــل اقرار کــرد و درباره 
انگیزه اش گفت: من کارخانه دار بودم و وضع مالی 
خیلی خوبی داشتم اما دچار مشکلاتی شدم و تمام 
سرمایه ام را از دســت دادم. به همین دلیل به دفتر 
کاری مقتول که از قبل او را می شناختم رفتم تا او 
برایم وام جور کند. چند روز قبل از جنایت به مقتول 
2۰۰میلیــون تومان پول قرض دادم تــا برایم وام 
5میلیاردی بگیرد. او وعده داده بود که به زودی برایم 
وام جور می کند چون من ورشکســته شده بودم و 
بدهی داشتم اما نه تنها برایم وام جور نکرد بلکه اصل 
پولم را هم برنمی گرداند. اما من دست بردار او نبودم 
تا اینکه بالاخره یک چک 2۰۰میلیونی به من داد 
که بلامحل بود. به همین دلیل دستگیرم کردند و 
5روزی در زندان بودم. پس از آزادی به سراغ مقتول 
رفتم اما او برای برگرداندن پولم امروز و فردا می کرد 
تا اینکه روز حادثه با یک ظرف بنزین به دفتر مقتول 
رفتم و قصدم این بود که او را بترسانم و به پولم برسم 
اما ناخواسته تبدیل به قاتل شدم و مقتول جانش را 
ازدست داد. متهم در ادامه اعتراف کرد که زمینی 
در شمال غرب کشور داشــته که آن را فروخته و با 
پول آن به تمام شهرهای ایران سفر کرده است که 
در نهایت دستگیر شد. او گفت از آنجا که می دانسته 
حکمش اعدام است تصمیم گرفته پیش از مرگ به 

تمام شهرهای ایران سفر کند و به تفریح بپردازد.
متهم به قتل با قرار قانونی بازداشــت و روانه زندان 
شــد تا اینکه چند روز قبل تنها ولی دم که پســر 
مقتول بود راهی دادسرای جنایی تهران شد و قاتل 
پدرش را بخشید. وی به قاضی محمد تقی شعبانی 
بازپرس پرونده گفت: قاتل، جان پدرم را گرفت اما 
من نمی خواهم جان یک انسان را بگیرم. قصدم این 
است که به خاطر رضای خدا به قاتل پدرم زندگی 
ببخشــم و امیدوارم که او پــس از آزادی از زندان 
درس عبرت بگیرد و دیگر سمت خلاف نرود. وی 
گفت: بعداز آنکه قاتل پدرم دســتگیر شد، اعضای 
خانواده اش برای رضایت نزد من آمدند که سرانجام 
راضی شدم به خاطر رضای خدا به قاتل پدرم زندگی 

ببخشم و با خدا معامله کردم.
براساس این گزارش، با بخشش تنها ولی دم، عامل 
جنایت پیش از محاکمه از قصاص رهایی یافت تا 

به زودی از لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

دستگیری راهزنان مسلح 
مسافران اتوبوس 

رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی، تراژدی آفرید 
تا عروس ناخواســته هدف گلوله قرار گیرد و با لباس 
خون آلود به بیمارستان منتقل و در نهایت دچار مرگ 
مغزی شود. هرچند این حادثه تلخ خانواده تازه عروس را عزادار کرد؛ اما 
آنها با اهدای اعضای بدن او به بیماران نیازمند دست به اقدام بزرگی زدند.
به گزارش همشهری، این تازه عروس 26ساله مهوش لقایی نام داشت و 
از طایفه آهنگران فارس بود. او و همسرش از مدتها قبل برای برگزاری 
عروسی شان برنامه ریزی مفصلی کرده بودند تا بهترین شب زندگی شان 
را جشن بگیرند. سرانجام شمارش معکوس برای برگزاری عروسی پایان 
یافته و شب 2۱تیرماه فرار رسید. خانواده عروس و داماد مهمانان زیادی 
را برای این جشن دعوت کرده بودند. قریب به ۱5۰۰نفر برای شرکت در 

این جشن خود را به فیروزآباد رسانده بودند.

تیراندازی مرگبار
مهمانان در محل برگزاری عروسی آماده رسیدن عروس و داماد بودند. 
چند دقیقه بعد از شروع جشن بود که سرانجام عروس و داماد رسیدند و 
مهمانان به استقبال شان رفتند. همه خوشحال بودند و شادی می کردند.
در مسافت کوتاهی که بین ماشین عروس تا سالن تالار بود همه دور عروس 
و داماد حلقه زده بودند که ناگهان طبق رسم غلطی که از قدیم به جا مانده 
یکی از اقوام داماد با استفاده از سلاح شکاری شروع به تیراندازی کرد. او 
یک تیر شلیک کرد و همه شادی کردند اما همین که می خواست دومین 
گلوله را در سلاح جاگذاری کند ناگهان دستش روی ماشه رفت و دومین 
گلوله شلیک شد. زمانی که این اتفاق اتفاد او درست پشت سر عروس بود 
و ساچمه های شلیک شده به سر و گردن عروس و دو نفر دیگر از مهمانان 
اصابت کرد. عروس با لباسی خون آلود روی زمین افتاده بود و همه نگران 
وضعیت او بودند. در این شرایط بود که او و 2 مجروح دیگر به بیمارستانی 

در فیروزآباد منتقل شدند.

در بیمارستان
از بین 3مجروحی که به بیمارستان منتقل شده بودند وضعیت عروس 
وخیم تر از بقیه بود. 2 مجروح دیگر دچار جراحتی سطحی شده بودند؛ اما 
ساچمه های اصابت کرده به سر و گردن عروس، او را در وضعیت وخیمی 
قرار داده بود. به رغم تلاش کادر پزشــکی هر لحظه سطح هوشیاری او 

پایین تر می آمد تا اینکه سرانجام او دچار مرگ مغزی شد. دختر جوان 
پیش از این هیچ بیماری و مشکلی نداشت و قرار بود زندگی مشترکش را 
آغاز کند اما درست در بهترین شب زندگی اش چنین حادثه تلخی اتفاق 
افتاده و زندگی او و خانواده اش را از این رو به آن رو کرده بود. کنار آمدن 
خانواده اش و داماد با این حادثه به این آسانی نبود. اما راهی جز پذیرش 

واقعیت وجود نداشت.

تصمیم بزرگ
فاضل لقایی، عموی مهوش درباره شرایط برادرزاده اش می گوید: مهوش 

لیسانس پرستاری داشت. پدر و مادرش آرزوهای زیادی برای او داشتند. 
قرار بود عروسی او بهترین شب زندگی اش و شب خوبی برای همه مان 
باشد اما حادثه تیراندازی همه مان را عزادار کرد. وقتی او به بیمارستان 
منتقل شد فکرش را هم نمی کردیم دچار مرگ مغزی شود اما این اتفاق 
همه را شوکه کرد. او ادامه می دهد: آنطور که ما می دانستیم مهوش از 
قبل کارت اهدای عضو گرفته بود. معنی این اتفاق این بود که خودش 
هم دوست داشت اگر روزی دچار مرگ مغزی شــد اعضای بدنش به 
بیماران نیازمند اهدا شود. وقتی این اتفاق رخ داد و پزشکان گفتند که 
مهوش دیگر به زندگی برنمی گردد مــا هم تصمیم گرفتیم طبق آنچه 
خود مهوش خواسته بود، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کنیم. 
او درباره شرایط داماد پس از این اتفاق می گوید: باید خودتان را به جای 
او بگذارید تا متوجه شوید که چه می کشد. او تلخ ترین شب زندگی اش 
را گذراند و همسرش را در شب آغاز زندگی مشترک شان از دست داد. 
او در این چند روز تحت فشار زیادی بود و سختی زیادی را تحمل کرد. 
عموی عروس جانباخته درباره عامل تیراندازی نیز می گوید: او از اقوام 
داماد بود که با نیت شادی دست به این کار زد و هیچ عمدی در کار نبود 
اما ناخواســته این حادثه تلخ را رقم زد. تیراندازی در مراسم عروسی از 
سنت های قدیمی است که در سال های اخیر به دلیل خطراتی که داشته 
به تدریج از بین رفته و در منطقه ما تقریبا هیچ کــس این کار را انجام 
نمی دهد و آن شــب هم فقط همین یک نفر اسلحه داشت و تیراندازی 

کرد که متأسفانه این حادثه تلخ اتفاق افتاد.

بخشش زندگی به 3بیمار
پس از آنکه خانواده لقایی با اهدای اعضای بدن دخترشان موافقت کردند 
پیکر او به بیمارستان ابن سینای شیراز منتقل شد و در آنجا کلیه ها و کبد 
مهوش جداسازی و آماده پیوند به 3بیمار نیازمند شد. سیاوش غلامی، 
مدیر واحد فراهم آوری و اهداء عضو بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا 
شیراز در این باره گفت: اعضای بدن این بیمار که در حادثه تیراندازی در 
مراسم عروسی خود، دچار مرگ مغزی شده بود به 3 بیمار نیازمند اهدا 
شــد. او ادامه داد: پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و 
رضایت خانواده ایشان کبد وی به خانمی 3۱ ساله اهل گیلانغرب استان 
کرمانشاه، یک کلیه وی به جوانی 23 ســاله اهل ایذه خوزستان و کلیه 

دیگر نیز به جوانی 2۹ ساله اهل سیاخ دارنگون استان فارس اهدا شد.

اعضای بدن نوعروسی که در جشن عروسی اش قربانی رسم غلط تیراندازی شده بود به بیماران اهدا شد
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